
  ي عراق عجم ناصرالدین شاهنهاوند در سفرنامه    

  ناصرالدین شاه ي عراق عجم نهاوند در سفرنامه

  

  حسین زرینی

  دانشجوي دکتري تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

  آشنایی با کتاب

 )ق. ه 1264ـ ـ1313(ن فرمایی خود بر ایراحکم ي ناصرالدین شاه قاجار در طول دوره

ي سـفرنامه . سافرت کردمبه نقاط مختلف داخل ایران و حتی خارج از کشور  چندین بار

 1290(فرنگسـتان اول   ي سفرنامه، )ق 1283(خراسان اول  يسفرنامه، )ق 1278(عتبات 

 ي سـفرنامه ، )ق 1295(فرنگسـتان دوم   ي ، سـفرنامه )ق 1292(مازندران  ي ، سفرنامه)ق

عـراق   ي و نهایتاً سفرنامه) ق 1306(فرنگستان سوم  ي ، سفرنامه)ق 1300(خراسان دوم 

اي بـراي   ل مشاهدات شاه از این سفرهاست کـه منـابع ارزنـده   حاص) ق.ه 1309(عجم 

  .اند پژوهشگران تاریخ ایران عصر ناصرالدین شاه پدید آورده

عـراق عجـم    ي اي جدیـد از سـفرنامه   به مناسـبت انتشـار نسـخه    ،در این نوشتار

 ات مربـوط به ذکر مطالبی راجع به این کتاب و جایگاه آن در مطالع ـ ،ناصرالدین شاه

  .شود به نهاوند پژوهی پرداخته می

بایـد  » عراق عجم«چیز براي روشن شدن ذهن خوانندگان نسبت به عبارت  پیش از هر

  همــان کشــور عــراق امــروزي یعنــی » عــراق عــرب«کــه در مقابــل  ،گفــت عــراق عجــم

  .شـده اسـت   ب ایـران اطـلاق مـی   و غـر  يد مرکـز به نواحی وسیعی از بلا،گرفته قرار می

هـاي   اسـتان  از جملـه کـه  ، دانان ولایات بسیاري را جزء این حـوزه قلمـداد کـرده   افیجغر

 اسـتان مرکـزيِ  . اند آن قرار گرفته جزءامروزي ... ایلام، کرمانشاه، اصفهان وهمدان، لرستان، 

  .عجم است» عراق«مان یادگاري از ه» اراك«امروز نیز در این حوزه قرار داشته و نام 
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بـه ایـن گوشـه از کشـور     راجـع  ناصرالدین شاه  ي ات سفرنامهاطلاع ،به هر حال

در اوج پختگـی سیاسـی و   و هـاي پایـانی حیـات او     کـه در سـال  ایران نظر بـه ایـن  

  .هاي گوناگون حائز اهمیت باشد تواند از جنبه میاست، اش رخ داده اجتماعی

 1272(ق. ه 1311راجع به چاپ این سفرنامه باید گفت که اولین بـار در سـال   

شاه پس از بازگشـت از  . است چاپ شدهیعنی زمان حیات ناصرالدین شاه  ،)شمسی

،خان اعتمادالسلطنههاي خود را به محمدحسن چاپ و انتشار یادداشتضرورت ،سفر

 ي ها را بدون هیچ تغییري در چاپخانهکند و او آن گوشزد می ،دربارمسئول انطباعات 

  .ندرسا تی در قطع رحلی به چاپ میدول

 ،گونه تغییـري  بدون هیچ، هجري شمسی 1362بار دیگر در سال این سفرنامه یک

منتها قطع آن از رحلی به . از روي چاپ مذکور به شکل افست به چاپ رسیده است

 ي گانـه  هاي سه وزیري مبدل گردیده است، مزیت این چاپ در این است که فهرست

چنـین فهرسـت    و هم اضافه شدهآن اماکن جغرافیایی، اشخاص و ایلات و عشایر به 

تـا بتوانـد تسـهیلاتی بـراي خواننـدگان و       همطالبی براي آغاز کتاب تـدوین گردیـد  

.مندان به وجود آوردهعلاق
1

  

الحسـن شـمس   هـایی کـه ابو   نژاد و با فهرسـت  جواد صفی ي این نسخه با مقدمه

ایـن  . است هاي فوق منتشر شده ، توسط نشر تیراژه با ویژگیمحمدي استخراج کرده

از روي » گونه تغییـري  بدون هیچ«نژاد  خود آقاي صفی ي کتاب پر اهمیت که به گفته

و بـا اضـافه نمـودن چنـد فهرسـت منتشـر شـده بـود،          افسـت ان حروف سربی مه

 جهتفارسی زبان امروزي را برآورده کند، به همین  ي توانست انتظارات خواننده نمی

                                                
نـژاد،   جـواد صـفی   ي ، با مقدمه)بلاد مرکزي ایران(عراق عجم  ي ناصرالدین شاه قاجار، سفرنامه.1

  ، ص دوازده1362تهران، تیراژه، 
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جا و مورد هچاپ این کتاب کاملاً بو تجدیداقدام آقاي میرهاشم محدث در تصحیح 

  .علمی کشور بوده است ي نیاز جامعه

تاریخ و جغرافیاي راه عـراق   ي عراق عجم به ضمیمه ي سفرنامه«با عنوان  ،این کتاب

توســط انتشــارات  1387محمدحســن خــان اعتمادالســلطنه در ســال  ي نوشــته ،»عجــم

را از سـت کـه آن  ی اهای داراي ویژگیچاپ این . بازار کتاب شده است ي اطلاعات روانه

اسـت  بـودن ایـن چـاپ    تـر  شـکیل و يگیـر چشم ؛سازد هاي پیشین آن متمایز می چاپ

  .تر کرده استرا براي خواننده دلپذیرآن ي مطالعه

ــا ارزنــده هــر چنــد مختصــرنیــز اطلاعــات  ،مصــحح يدر مقدمــه اي راجــع بــه  ام

. ده اسـت م ـآن آ يهاي این کتاب و ضمیمههاي ناصرالدین شاه و برخی ویژگی مسافرت

که به روشن شدن مطالب مـتن کمـک    ،هاي مصحح در صفحات مختلف کتاب پانوشت

  .هاي پیشین وجود نداشته است چاپ از دیگر نکاتی است که در ،کنند می

 ي برشمرد ارائه ،نسبت به چاپ حاضر ،1362توان براي چاپ سال  تنها مزّیتی که می

یـر موکـب شـاهی بـه     اساس تقوطالب بر فهرست م یم سفر به صورت روزشمار، خط س

کنـونی جـاي آن خـالی     مورد نظر است کـه در چـاپ   ي و صفحهصورت منزل به منزل 

عراق عجم به صورت کلی آمده  ي است و در فهرست مطالب آن پس از مقدمه، سفرنامه

  .گیرد صفحه از کتاب را دربر می 150که خود حدود 

جغرافیاي راه عراق عجم و حوض سلطان قم و تاریخ  ي چهسپس جغرافیاي دریا

شـوند و بـه    صفحه را به صورت کلی شامل مـی  180ها نیز حدود که آنآمده است، 

مـورد نیـازش در صـفحات     ننده را براي دسترسی به اطلاعات ریـز خوا سببهمین 

کـه شـامل نـام     ،هاي این چـاپ  در عوض فهرست. دساز میبا مشکل مواجه  داخلی

، نسبت به ستها اريمها، لغات، گیاهان و بی ها، جانوران، ایل ها، اشخاص، کتابانمک
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هاي چاپ پیشین که فقط شامل ایلات و طوایـف، امـاکن جغرافیـایی و نـام      فهرست

  .ري برخوردارندت شی، از جامعیت بهاشخاص بود

خـان   محمدحسـن  ي نوشـته » جغرافیـاي راه عـراق عجـم   و تـاریخ  «ضمیمه نمـودن  

 ي شـود، ویژگـی ارزنـده    شاه محسوب مـی  ي ل سفرنامهکه به نوعی مکم ،دالسلطنهاعتما

توصـیف  » ر ارزندهبسیار بسیا«ها را ها که مصحح آن این یادداشت. دیگر این کتاب است

چنان که مصـحح مرقـوم داشـته ایـن     آن. از همین ویژگی برخوردارند کرده است، به جد

ایران ي در روزنامه«ها  یادداشت
1
شـنبه  چهار ي مورخـه  855ي تا شماره 773ي شماره از 

».اند قمري چاپ شده 1312ي تا شنبه بیست و دوم سنه 1309یکم شوال بسیت و 
2

  

  اطلاعات کتاب راجع به نهاوند

ناصـرالدین شـاه    ي آخرین سـفرنامه  عراق عجم ي سفرنامه ،که اشاره شدچنانهم

. تحریـر درآورد  ي بـه رشـته   قاجار است که وي در طول حکومـت خـود بـر ایـران    

یـن  تاریخ دقیق انجام سفر و در نتیجه حدوث وقایع کتاب باید گفـت کـه ا   يدرباره

شمسی آغـاز   1271برابر با اواخر اردیبهشت  ،ريقم 1309سفر در اواسط ماه شوال 

 ـبه طـول انجام  1271مصادف با اواخر مرداد ماه  ،قمري 1310و تا اواسط محرم  . دی

از نقـاط و   در سـفر بـود و در ایـن ایـام پـس از خـروج از تهـران       وز ر 97شاه کلاً 

  :گردد و به تهران باز میکند  شهرهاي زیر عبور می

                                                

وقـایع  «ي اصرالدین شاه بوده که در واقع تداوم روزنامهدولتی عصر ن ي ي ایران روزنامهروزنامه.1

ي دولـت  ي مذکور بعد از قتل امیرکبیـر بـه روزنامـه   روزنامه. شد ي امیرکبیر محسوب می»تفاقیه ا

  .ایران و بعد ایران تغییر نام داد ي علیه

تـه  تاریخ و جغرافیاي راه ي عراق عجم؛ به ضمیمه ي ناصرالدین شاه قاجار، سفرنامه. 2  ي عراق عجم نوش

  .11، ص 1387محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، به تصحیح میرهاشم محدث، تهران، اطلاعات، 
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آبـاد،   خـان، علـی   محمـدعلی  يآبـاد، قلعـه   ، کهریزك، حسـن )ع(حضرت عبدالعظیم 

، دو دهـک،  زار ، کوشـک نصـرت، قـم، طـایقون، نـی     ]قـم [سلطانحوض  يدریاچه

زادگـاه  [، هـزاوه  ]اراك امـروزي [آبـاد   ان، سلطانره، چوکان، انجددلیجان، محلات، ا

ه، ناو، آستانه، چهاربـاغ حـرّان، سـرنج   کور، سراب عمارت، سراب از ، نمک]امیرکبیر

آباد، سراب گاماساب و اطـراف آن، شـهر نهاونـد،     بروجرد و نقاط اطراف آن، حسین

یسرکان و اطراف آن، سرکان تو، اوه، بابا رستم، سراب کیان، وسج، فرسفجخ يگردنه

آباد فراهـان، آشـتیان و اطـراف آن،     آباد، جبیرآباد، نظام تکین، علی مان، نَنج، قرهیتو آر

پیـک،   ي زرنـد، قریـه   يآبـاد، مأمونیـه   آباد، فتح ساوه، یل ،دستجرد و اطراف آن، آوه

  .آباد خالصه و نهایتاً ورود مجدد به تهرانکریم، قاسم رباط

. استچه مورد نظر این نوشتار است نهاوند و نقاط اطراف آن مذکور آناز میان نقاط 

توانـد   مـی  ،خان اعتمادالسلطنه اطلاعات ارائه شده از سوي ناصرالدین شاه و محمدحسن

  .مورد نظر بیفکند ي ها در دورهپرتوي بر تاریخ آن

اطـراف   مطالب خود را به نهاوند وق 1309الحجه  شاه از روز چهارشنبه یازدهم ذي

صفحه از چـاپ اخیـر سـفرنامه را     بیستاین مطالب که حدود . تصاص داده استخآن ا

از سـراب  دیدار بانهاوند شاه خاطرات خود را از . ندنظیر شود، در نوع خود بی شامل می

اي از روستاهاي نهاونـد و   مت اطلاعات ارزندهاو در این قس. آغاز کرده است» گاماساب«

  .ها ارائه کرده استی در آناجتماع نمودهاي حیات

هایی از تاریخ و حیات اجتمـاعی را مـنعکس    نه تنها گوشه،ید شاه از شهر نهاوندبازد

در هـا را   آنکـه  اسـت،  نهاوند نیز اطلاعـاتی داده  ي  بلکه راجع به قلعه ویران شده ،ردهک

ن، روسـتاي  رسـتا خاوه بین نهاونـد و ل  ي بازدید شاه از گردنه .یافت توان میتر منبعی کم

همـه   ،ها عبور کرده استکه شاه از آن روستاهاي مجاور،و  بابارستم، سراب گیان، وسج
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  .واقع گردندمذکور مفید  ي ند در روشن نمودن تاریخ این نقاط در دورهنتوا می

هـاي   این مطلـب عینـاً ایـن بخـش از نوشـته      ي در ادامه ،نظر به ارزش این اطلاعات

اي که در این حوزه شایان بازگویی اسـت،   تنها نکته. شود ه میناصرالدین شاه قاجار آورد

 لري به او عرضه شـده و وي  هاي خود، که معمولاً با گویش نیدهآن است که شاه طبق ش

 ـ ا را به فارسی برگردانده است هآن یا منشی او ام بـه  دیا به همان صورت ضبط کـرده، اق

هـا را بـه همـان    ح محتـرم نیـز آن  مصحو ثبت و ضبط اسامی جغرافیایی روستاها نموده 

اي دیگر است و  صورت آورده و این در حالی است که صورت دقیق این اسامی به گونه

با مراجعه به کتب جغرافیایی جدید یا مشورت با افراد بـومی نسـبت   توانست  مصحح می

  :آید برخی از این اسامی در زیر می. ها اقدام نمایدبه درج صورت صحیح آن

، )مـیلاب (میلـو  ) سفید خانی(خانی  اي انوج، انگشتر به جاي انگشته، اسپیانوح به ج

....و)هنیورا(، ورانیه )فاماسب(، پاماش )نسهرا(، سوران )فیازمان(، بیازما )گوشه(کوشه 
1

  

 ي نوشـته  ،»تاریخ و جغرافیـاي راه عـراق و عجـم   «که همان  ،کتاب ي در ضمیمه

ونـد  طالب ارزشمندي راجع بـه تـاریخ نها  نیز م است،خان اعتمادالسلطنه  محمدحسن

ایران چاپ شده و دسترسی بـه   ي تر در روزنامهکه پیشکه با توجه به اینارائه شده، 

  .است ها در این کتاب مغتنمتجمیع آن مندان مشکل بوده هها براي علاقآن

خـان بـر تـاریخ     با توجه به اشراف محمدحسن ، مطالب راجع به نهاوند در این کتاب

ان تـألیف  هـاي گذشـته و زم ـ   حـاوي مطـالبی راجـع بـه تـاریخ نهاونـد در دوره       ،رانای

الفتـوح در  فـتح  به تاریخ باستانی نهاوند، جنگ نهاونـد یـا   عجمطالب را. هاست یادداشت

مطـالبی   ي ارائه ي جغرافیاي تاریخی درباره نهاوند،ها اطلاعات کتاب ي صدر اسلام، ارائه

                                                

  .103ـ  104همان، صص .1
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انـد، از اطلاعـات    کـه در نـوع خـود تـازه و قابـل تأمـل       ،نهاونـد  ي راجع به وجه تسمیه

اي تحـت   انـه عنوان جداگ با ،وي. اند اعتمادالسلطنه در باب تاریخ نهاوند سرچشمه گرفته

اونـد در  هـاي خـود از وضـعیت نه    به ذکر برداشـت  ،»نهاوند ي وضع و حالت حالیه«نام 

اجد، بازارهـا،  هـا، مس ـ  ه، حمـام جمعیـت، محـلات، قلع ـ  . عصر ناصري پرداختـه اسـت  

شهر از مواردي است کـه مـورد توجـه    ... ها، محصولات و کاروانسراها، مدارس، امامزاده

  .ستا ارزشمندها براي پژوهشگر تاریخ نهاوند خان قرار گرفته و دانستن آن محمدحسن

چنـین در  اختصـاص داده و هـم  » سـراب گاماسـاب نهاونـد   «او بخشی را نیز بـه  

یادگـار،   ]لیلـی [ی روستاها و نقاط تائمه، فاماسب، گیان، الله عناوینی جداگانه به معرف

در بخـش پایـانی،   . چی، وسج، خلج رود و ماران پرداختـه اسـت   معدي کرب، نقاره

، بـه ذکـر مـواردي از    »وقایع متعلقه بـه نهاونـد  «مطالب مربوط به نهاوند ذیل عنوان 

نظـر بـه   . شـاره شـده اسـت   اسلامی تا زمان قاجار، ا ي ویژه در دوره تاریخ نهاوند، به

فرهنگان به ارائه، تحلیـل و   ي هاي آینده اهمیت و ارزش بالاي این مطالب در شماره

  .ها اقدام خواهد شدبررسی آن

نهاوند از نگاه ناصرالدین شاه قاجار
1

  

  گاماساب ، سراب]1309الحجه  ذي[روز چهارشنبه یازدهم

و همه قسـم   آفتاب قال و مقالصبح از اول . امروز باید به سراب گاماساب برویم

زدنـد و خـوب    موزیک می. گذشتند قزاق حرکت کرده، می ي سواره. صدایی بلند بود

دیگر انواع صـداهاي مختلـف از   . زدند ها گذشته، شیپور میبعد توپچی. زدند هم می

                                                

کـه امکـان دارد برخـی     نظر به اهمیت اطلاعات ارائه شده از سوي ناصرالدین شاه قاجار و ایـن .1

هاي شاه قاجار راجع بـه نهاونـد در    همشهریان به اصل کتاب دسترسی نداشته باشند، عین نوشته

  ]فرهنگان[. شود ي فرهنگان آورده می این شماره
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دم در، . زودتر برخاستیم، رخت پوشیده، آمدیم بیرون. رسید آدم و اسب به گوش می

 ،جمعی دیگر هم از قبیل قهرمان میرزا پسر عزالدولـه . السلطان حاضر بودجناب امین

اي هم به او خلعت داده شـده بـود، پوشـیده بـه      سرداري ترمه ،که حاکم نهاوند بوده

دیگر خـوانین گـودرزي کـه همـه     . حضور آمده بود که مرخص شده به طهران برود

عمخلّ
1
  .کرد ها را معرفی میآن السلطان شده بودند، حضور داشتند و جناب امین 

از همان راهی که دو روز پیش از سمت جعفرآباد . راندیم ،بعد سوار کالسکه شده

اي کـه بـه سـمت جعفرآبـاد      به اردو آمده بودیم، رفته نزدیک جعفرآبـاد بـالاي تپـه   

رو بـه   رفت، از کالسکه پیاده شده، سوار اسب شـدیم و بـه سـمت دسـت چـپ      می

مطلقاً عرق نکردیم، بلکه . هوا هم بسیار خوش بود. کردیم برفی حرکت هاي کوه دره

تمام راه از کوه و تپـه و دره یـا   . داشتیم آفتاب نگاه نمی يبعضی اوقات چتر هم جلو

  .زراعت بود یا سنگ که دیگر قابل زراعت نبود

جوجه حیدر و کمره بـود و از سـمت    ي ک میدان، قریهی ي دست چپ راه، به فاصله

شد بالاي کوه رفت، اما حـالا وقـت    نرم بسیار خوبی بود که به آسانی می جا یک جادهآن

اي کـه در زیـر    همین قسم آمدیم تا رسیدیم به بالاي تپـه . رفتن نداشتیم و بلد هم نبودیم

یچ وجـه  جا، آبادي این ده به ه ـ قبل از رسیدن به این. واقع بود]سهران[آن تپه ده سوران 

تپـه   از بالاي همین. زیادي داشت، به سمت بیدستان راندیم ستاننزدیک ده بید. پیدا نبود

  .ده سوران و شهر نهاوند پیدا بودي که نگاه کردیم اردو در میانه

جا تا نهاوند امتـداد  سبزي که از این ي ي آن و دره شهر نهاوند و باغستان محوطه

هـن کـه دور   کي چند بید  آمدیم در زیر سایه. با تماشا بوددارد، خیلی خوش منظر و 

                                                

]فرهنگان[داراي خلعت، خلعت دریافت کرده .1
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گردان شـبدر زاري اسـت    آفتاب ي گردان زدند، جلو آفتاب. از ده بود، به ناهار افتادیم

  .داد که گل کرده و بوي بسیار خوشی می

گردان زراعت گندم بود در کمال سبزي و خضارت، زمین و هوا هـم   یک سمت آفتاب

اسـت بـه نیشـابور،    جا بسیار شبیه در نهایت روح و صفا، طبیعت زمین و حالت هواي این

پیرزنـی در  . اي از بهشـت اسـت   نمونـه . شـود  تر نمی صحرا و هوا از این با صفاتر و لطیف

، گلی نام بـا یـک پسـري کـه اسـمش      جا دیدیم که باید صد و بیست سال داشته باشداین

  .ریفعلی، اما خیلی کثیف بود و وضع و حالتی خیلی مضحک داشتند، دیده شدندش

فرمـودیم   ،هـا داده بعـد انعـامی بـه آن   . و فرمایش کردیم قدري با پیرزن صحبت

وقتی شیشه و اسباب عکس را آوردنـد، ضـعیفه چـون    . بیاورند عکسشان را بیندازند

خواست بردارد ضـعیفه   هرگز ندیده بود، واهمه کرد و وقتی عکاس درِ دوربین را می

بدهد کـه او را   خواست انعامی که به او داده شده بود، پس از ترس بیخود شده و می

خلاصه هر طور بود، عکسش را انداختند و فهمید ضرري به حـال او  . رها کنند برود

  .آسوده شده رفت. ندارد

ــه و فخرالملــک و حســن ــره امــروز مجدالدول ــد ف خــان چن
1

ــد کبــک . زده بودن

در راهی که امـروز آمـدیم، اغلـب    . جا بزرگ و خوردنی شده است هاي این کبک فره

  .ته بود و خیلی از این سنگ دیدیمسنگ کوارس ریخ

فرمودیم نزدیـک  . اند اهالی سوران از دور ایستاده ي چهبعد از ناهار دیدیم زن و ب

هـا را پـول   حاجی آقا و ناظم خلوت قدري آن! گویا واهمه داشتند پیش بیایند. بیایند

هـا   ه آندوربین برداشتیم ک ـ. آیند باز دیدیم نزدیک نمی! داده و رام کرده جلو آوردند

                                                

باشـد بـه   » قـره «دهخدا و در فرهنگ معین دیده نشد، ظاهراً بایـد   ي نامه معنی این لغت در لغت.1

  معنی سیاه
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گویـا  . دوربین افتاد، یک مرتبـه فـرار کردنـد    چشمشان که به. ا دوربین نگاه کنیمرا ب

خلاصه کم کـم رام شـده،   . ها بیندازیمخواهیم به آن خیال کردند تفنگی است که می

السـلطنه از   اي کـه نایـب   ها دادیم و از خیارچنبر و هندوانهانعام به آن. نزدیک آمدند

آخر بـه طـوري رام شـدند کـه     . ي ما فرستاده بود، دادیم خوردندطهران با پست برا

  .فرمودیم عکس همه را انداختند. رفتند خواستیم بروند، نمی می

آن  ي محال اصفهان امتداد دارد و دنبالهاین رشته کوه برفی دست چپ که از چهار

ز لرسـتان ا  ي تا به دره و وسعت گاهی کـه راه خـاوه  الی گاماسب کشیده شده است 

ایـن   ي همزبور به آن سمت رشت ي جا بلند و پربرف است، اما از دره جاست، همهآن

گاماسب هم در  ي شود و دیگر هیچ برف ندارد و چشمه کم کوتاه و پست میکوه کم

  .رود همین دره است که به سمت نهاوند می

  :دهات دست چپ و راست جاده که امروز دیدیم، از این اقرار است

آبـاد،   ، خـاك ملایـر، رحمـان   ]ج[ن از خـاك ملایـر، انـوح   کـدا که: دست راست

، میلـو ]سفیدخانی[خانی ، اول خاك نهاوند، اسپی]انگشته[دره، انگشتر جعفرآباد، گل

.، بابارستم]فیازمان[آباد، بیازما ، نسار، حسین]وشت[، دشت]گوشه[، کوشه]میلاب[
1

  

پامـاش ، ]سهران[ن، سورا]؟[چقاوك، خاك نهاوند، شب ماه: دهات دست چپ

  .]ینه[، باباقاسم، بیان، ده حیدر خالصه، ورانیه]گَرِك[، گره]فاماسب[

عصر امیرخان سردار که به جهت تعیین جاي سراپرده و اردو رفته بود، مراجعـت  

ي منزل  و عصرانه خورده، سوار شده، روانه چاي. کرده، در ناهارگاه به حضور رسید

                                                

ي نهاونـد قـرار دارنـد، کـه      ي آسفالته مت چپ جادهبرخی از روستاهاي مذکور هم اینک در س.1

. گذشـته اسـت   ي مالرو سابق نهاوند که شاه از آن عبور کرده از مسیري دیگر می دهد جاده نشان می

]فرهنگان[
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امیرخان سردار یک شب قبل از ما رفته بـود و  . ر کردیمران عبوشدیم و از دم ده سو

  .ما آمده بود ي به سراب گاماسب و حالا جلو

طرف شمال نهاوند، ملایر اسـت  . راندیم رو به مغرب، نهاوند به طول افتاده است

و سمت جنوب آن کوه لرستان، سمت مشرقش بروجرد است و مغرب آن منتهی بـه  

نهاوند دو فرسنگ زیادتر نیست،  ي رض خاك و درهع. شود و اسدآباد می خاك خزل

  .شود ولی طول آن پانزده الی بیست فرسخ می

رفتیم و هر چـه نگـاه    زیادي رانده، همه جا از کنار حاصل زراعت می خلاصه راه

چه آن. شد یک قطعه زمین بایر لم یزرع دیده نمی. کردیم، زراعت دیمی یا آبی بود می

چـه زراعـت آبـی اسـت،     کنند یا حاضر درو است و آن می دیمی کاشته شده، یا درو

  .هنوز سبز است

سوران گذشتیم، کوهی از سمت دست چـپ نمایـان شـد کـه      ي همین که از دره

رعیت از آن کوه سرازیر شـده، رو   یک مرتبه دیدیم ده پانزده نفر. بوداسمش پاماش 

ها ما هم چون دیدیم آن! خواهند ما را زیارت کنند معلوم شد می. دوند به طرف ما می

 يتـر بیاینـد و جلـو    خیلی مایل به زیارت ما هستند، فرمودیم مانع نشوند تا نزدیـک 

  !نزدیک آمده تا رکاب ما را بوسیدند و دعا کردند و رفتند. اسب کشیدیم

هـاي ده   اي سنگی مشرف به آن بود و خانـه  دهی در دست راست پیدا بود که تپه

نهاونـد هـم ده    ي وسـط جلگـه  . یـن ده را کـرك گفتنـد   سـم ا ا. متصل به آن تپه بود

خـوبی هـم روي تپـه     ي یـک قلعـه  . تپه واقع اسـت، پیـدا بـود    که بر روي ،باباقاسم

از دور . ها و عمارات ده هم زیر قلعه و اطراف تپه بنا شده است سایر خانه. اند ساخته

سـت  جـا گذشـته، دهـی دیگـر در د     از ایـن . خیلی خوش وضع و قشنگ به نظر آمد

  .گویند در میدیدیم که پنبه راست
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قـدري دیگـر کـه رفتـیم،     . تمام راه دره و تپه بود و دست راست ما هم نهري بـود 

کامران میرزا پسـر  . ملاحظه شدند ،که از نهاوند آمده بودند ،اي شهريها و سواره غلام

طان نهاونـد اسـت، بـا اولاد سـل     ي الحکومه ، که نایبالدوله مرحوم احمد میرزاي معین

کـامران  . سلیم میرزاي مرحوم و بعضی شاهزادگان تویسرکانی و غیره هم دیـده شـدند  

  .هایش سیاه استمیرزا صورت سرخ و ریش سفیدي دارد که از بیخ زده است و سبیل

صاحب . خان سرتیپ هم صاحب منصبان فوج ملایري را به حضور آورد رجبعلی

منصـبان   یستاده صورت اسامی صاحبخان پیاده ا خود رجبعلی. منصبان سواره بودند

هـاي پـاکیزه و اسـب و    هـا بـا لبـاس   منصـب  صاحب ي همه. رسانید را به عرض می

 ،ابواب جمعـی محمـدخان را   ي از دستجات سوار اول سواره. بودند خوب ي اسلحه

دیدیم که با پسرها و کسان و اتباعشـان همـه    ،با اوستکه ریاست قراسوران نهاوند 

و کسان و اتباعش همه آمـده   که نیز با پسرها ،سوار نامدارخان خزل بعد. آمده بودند

  .ملاحظه شدندبودند،

عمادالسـلطنه حـاکم ملایـر و نهاونـد و      يهسواري دیدیم که شاهزاد ي بعد دسته

سوردي ي ها را نموده، عرض کرد سوارهتویسرکان معرفی آن
1
بعـد جنـاب   . هسـتند  

الدوله پیدا شدند که معلوم شد در  لوت و جلالالسلطان و ساعدالدوله و امین خ امین

. بین راه توي دهی به ناهار افتاده بودند و بعد از ناهار، آمده به رکاب ما ملحق شدند

بعد جمعیت زیادي از اهل شهر نهاوند و مردم تماشایی از هر قبیل و جماعت یهـود  

  .ام غریبی بودجمعیت و ازدح. اند ها و غیره دیدم اطراف راه ایستاده با تورات

ب گاماسـب  که پـیش نوشـتیم، از سـرا    چنانهم ،آمدیم تا نزدیک اردو نهر بزرگی
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جا در دست راسـت مـا    برند که همه به دهات اطراف می جدا کرده، به جهت زراعت

اي رسیده، آمدیم به سر تپه، دیدیم اردو در وسط دره کنـار   راه به تپه ي بعد جلو. بود

اماسب جاري است، در جاي بسیار خوب با صفایی افتاده اي که از سراب گ رودخانه

از تپـه سـرازیر شـده،    . انـد  بسیار به وضعی خوش و محلی خوب اردو را زده. است

  .نزدیک سراپرده وارد اردو شدیم

هـا و سـوارها   خـدمت الدوله و پیش و عزیزالسلطان و حاجب السلطان جناب امین

که چندین نهر بـزرگ  با این.راپرده شدیمطور رانده، وارد س همین. همه حاضر بودند

اند، باز به قدر پانصـد سـنگ    گاماسب جدا کرده، به دهات اطراف برده ي از رودخانه

آب از رودخانه جاري است و البته در سرچشمه و اول رودخانه بایستی به قدر هزار 

 رفتـه،  یک نهـر هـم کـه از بـالا مـی     . شود جا پانصد سنگ میسنگ آب باشد که این

سـراپرده   ي سراپرده درست کرده که از بلنديِ جلـو  ي اند و آبشار خوبی جلو شکسته

  .ریزد و آب بسیار خوب سردگوارایی دارد به پایین می

ده . تو بیـان اس ـ ]وراینه[نه یمکن و ورا ع شده که سرخسه ده واق ياردو در میانه

اردو که طـرف   ي ینه بالادست اردو و بیان پشت درهمسرخ کن زیر دست اردو و ورا

جا بسیار خوب بلکه به نهایت سـرد   شب هم هواي این. غربی اردو است، واقع است

طـور   است، طوري که ما علاوه بر پالتو و لباس خز، شـال گـردن هـم بسـته، همـین     

ینـه بـالاي اردو واقـع    مدهی دیگر هم مقابل ورا .نشسته بودیم و باز هم سردمان بود

  .است ]ده حیدر[است که اسمش دهیه

  گاماساب روز پنجشنبه، دوازدهم، سراب

السلطنه سردار  شجاع. بیرون از در سلام آمدیم. ر سوار شدیمصبح برخاسته، اما دی
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خـان سـرتیپ    صاحب منصبان افواج نهاوند و ملایر را حاضر کرده بود، بـا رجبعلـی  

اندیم تـا  السلطان گذشته، ر او در چادر جناب امین. بعد سوار شده، رفتیم. دیده شدند

آب زیـاد بـود و سـنگ    . ه زدیـم نجا به رودخا رسیدیم به دم چادر مجدالدوله؛ از آن

، و رودخانه در دست چـپ  از آب گذشته، افتادیم به دست راست. زیادي هم داشت

. هم در دسـت چـپ نزدیـک بـه رودخانـه واقـع بـود       ]ده حیدر[دهیه  ي قریه. ماند

دسـت راسـت،   . چادر زده بود دهیه ي قریه ه حاکم ملایر و نهاوند هم درعمادالسلطن

  .آن شده بود ي ینه بود که زراعت زیادي در محوطهمده ورا

. ینـه گذشـتیم  ماز دم ده ورا. ا هنوز نرسـیده بـود  ند امدذرت بسیاري هم کاشته بو

جا هیچ شباهتی به اهل عـراق و سـایر بـلاد ایـران ندارنـد؛ جـنس غریبـی         مردم این

چـون  . باشـند  نهاوندي و لرستانی می ي ر حقیقت میانهد. د، همه درشت خلقتهستن

ن هـا سـر راه لرسـتا    لرستان و این ي رود به خاوه رویم، می ما الآن می همین راهی که

  .نهاوندي و لرستانی است ي این است که جنسشان میانه. هستند

سـنگ کـه معلـوم     رویم، بعضی جاها سنگلاخ است و بعضی بی این راهی که می

الایام راه سوسه بوده و زمانی که سـلاطین عجـم پایتختشـان شوشـتر      ماست در قدی

ایـن  . انـد  نموده بستان به همدان و این حدود، ییلاق و قشلاق میبوده، از عر) سوس(

آثار و علامات هندسـی آن هنـوز   . خته بودندي سوس و نهاوند سا راه شوسه را میانه

جز بعضی آثـار و علامـات چیـز    نمایان است، اما به مرور دهور خراب شده و حالا 

  .دیگر از این راه ساخته باقی نیست

 ي شود و به واسـطه  این رودخانه بعضی جاها آبشار می. اي رسیدیم رفتیم تا به تنگه

طـور کـف    کند مثل برف و تا مسافت زیادي همین ریختن آب به روي احجار، کف می

اهد چشـم از آن بـردارد و   خو سفید دارد و به قدري قشنگ و با تماشاست که آدم نمی
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. ا جـاي تنگـی بـود   ي باصفاما این نکته. شود بشارها سیر نمیطور از تماشاي این آ هیچ

طـور آبشـار بـود و آب از     سه محل همین. گردان نداشت که ناهار بخوریم محل آفتاب

شـد و   اي پیـدا مـی   بعضی جاها هم وسط رودخانه جزیـره . ریخت مسافتی به پایین می

زمـین  . گـردان زد  جاهـا آفتـاب  شـد در آن  ها هم وسعتی داشت که می یرهبعضی از جز

  .ها هم گل و گیاه زیادي داشت و خیلی باصفا بود جزیره

رود به خاوه دست راست مانـد و رودخانـه    اي که می قدري دیگر که رفتیم، جاده

اردسـتانی دیـدیم    ي السـلطنه  امطور دست چپ کنار رودخانه میرشکار را با سه همان

جـا هـم    دیدیم ایـن . جا هم گذشته، به چند درخت بید رسیدیم از این. نددایستاده بو

آمـده، بـراي خـود جـا     جمعیت زیادي از اهل اردو براي سیاحت سرچشمه از جلـو 

هـاي  دیدیم به قدر چهل پنجاه نفـر از رعیـت  . رفتیم بالاتر براي سرچشمه. اند گرفته

  .ا زیارت کنندجا که ما راند به این شهري و غیره آمده

چندان پاکیزگی و صفایی ندارد و جاي دیگر  جا همآمدیم تا سرچشمه دیدیم این

گردان  هم ناهموار است و جاي آفتاب به علاوه، اطراف چشمه. و محل تمیزي نیست

جا جـاي خنـک خـوبی    گفتیم شاید آن. بالاي این چشمه هم غاري است. زدن نبود

فضلات کبوتر و طیور دیگـري قـدري مـتعفن     يبه واسطه! رض کردند خیرع. باشد

به این ملاحظات، از توقف در سرچشمه چشم پوشیده، به قدر دویست قـدم،  . است

کنار رودخانه که سبزه و گلـی داشـت و جـاي تمیـز باصـفایی بـود،       . تر آمدیم پایین

  .گردان زدند و به ناهار افتادیم فرمودیم آفتاب

آید، اما بعضـی جاهـاي دیگـر هـم      ون میجا بیراش از یک این چشمه آب عمده

بـالاي چشـمه هـم کـوه سـنگی      . شود هاي کوچک دارد که مزید بر آن می سرچشمه

  .آید سختی است، اما خود چشمه از دامنه و زمین نرم بیرون می
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هـا   خـدمت پیش. اروپ خواند ي ود و روزنامهاعتمادالسلطنه در سر ناهار حاضر ب

هواي خوش متوسطی بود؛ نه گرم، نه چندان . وردیمناهار خ. هم اکثري حاضر بودند

  .سرد، سالم و ملایم بود

بعد از ناهار قدري استراحت کرده، دو سـاعت بـه غـروب مانـده، چـاي و عصـرانه       

.خورده، سوار شدیم و از همان راهی که رفته بودیم، مستقیماً به منزل مراجعت کردیم
1

  

  روز جمعه، سیزدهم، سراب گاماساب

قبل از ناهار و بعد از ناهار عرایض و نوشتجات زیـادي  . نزل توقف شدامروز در م

به قـدر سـه   . با امین خلوت همه را خواندیم و جواب فرمودیم. به حضور آورده بودند

سر . ه، طول کشیددساعت مشغول این کار بودیم و تا ساعت چهار و نیم به غروب مان

خـان   طنه حاکم نهاوند و میرزا حسنالسلطان، عمادالسل ساعت چهار و نیم، جناب امین

پسر میرزا یوسف مشیر دیوان ـ وزیر کردستان ـ را که امیر نظـام والـی کرمانشـاهان و      

میـرزا  . کردستان، از کرمانشاهان بـا عـرایض بـه اردو فرسـتاده بـود، بـه حضـور آورد       

فته، هایی که امیر نظام تازه از کردستان گرتوپچی. خان جوانی است با لباس نظام حسن

  .قدري با او فرمایش کردیم. جوان قابلی به نظر آمد. به این سپرده است

هـا کـه   یکـی از آن . بعد علماي نهاوند که قریب بیست نفر بودند، به حضـور آمدنـد  

قدري . یک معرفی نمود ها را یکدار حراّفی است، آن معروف به مولوي است و مرد زبان

                                                

، از یـک سـنگ   آیـد  آبی که از خود چشمه بیرون می.ي گاماساب حقیقت دیدنی است سرچشمه.1

غار طولانی بزرگی هـم در اصـل سرچشـمه    . شود تر قریب چهارصد سنگ می ده ذرع پایین. نیست

آمـده   ي این غار بیرون می کنم در سوابق ایام، تمام این سرچشمه از دهه واقع است که من گمان می

ي مفصل خـود   بعد از مرور زیر افتاده شکل گاو و ماهی افسانه هم در کوه پیداست که در سفرنامه

  ).821ي خاطرات اعتمادالسلطنه، ص  روزنامه(مفصل او را نوشتم 
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اسامی بعضی از معروفین ایشان از ایـن  . رفتندبا علما صحبت داشتیم؛ بعد مرخص شده، 

االله، جنـاب آقانورالـدین،    جناب امام جمعه، جناب مولوي، جناب میرزا فضـل : قرار است

  .الاسلام، قاضی، میرزا محمدحسین، آقا کاظم، آقاباقر میرزااسداالله، شیخ

  روز شنبه، چهاردهم، نهاوند

صـبح  . اجعـت بـه اردو نمـاییم   امروز باید برویم به شهر نهاونـد و عصـر بـاز مر   

بازار عبور کرده، چون جمعیت  ازبرخاسته، بعد از ساعتی سوار شدیم و از میان اردو 

. اردو پیوسته به هم بود و عبور از اردو خالی از زحمت نبود، زدیم بـه آب رودخانـه  

با کالسکه که عبور از آب محـال  . گذشت آب زیاد بود، اسب به زحمت و اشکال می

  .بردند لسکه را از جلو میکا. بود

کوچکی هم کـه راه کالسـکه را سـاخته بودنـد، سـواره       ي آمدیم تا از یک گردنه

یک رودخانه کوچکی هم کـه بـه   . گذشته، آن طرف گردنه به کالسکه نشسته، راندیم

آلودي داشت، از سمت باباقاسم آمده، متصل و مخلوط  قدر شش هفت سنگ آب گل

ه اسب روي که از قلعه یا قره قباد و بیان بـه شـهر نهاونـد    را. شد به این رودخانه می

رود بـه   مـی . زنـد  راه کالسـکه دور مـی  . تر از راه کالسکه است رود، خیلی نزدیک می

  .رود به شهر سمت شمال و بعد به سمت مغرب برگشته، می

راه . که سوار کالسکه شویم، دست راست راه، ده سرخ کـن دیـده شـد   قبل از این

هـاي  هاي دست راست که نزدیک به جاده اسـت، کـوه  کوه. کالسکه راندیمزیادي با 

که بعضی از جاهاي ایـن  با این. هاي آن هم مرتفع است خاکی است که بعضی از قله

رشته کوه را هم زراعت دیم کرده بودند، امـا بـه نظـر خشـک و زرد آمـد، سـبزه و       

  .صفایی نداشت
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دست چپ هم . ان وسعتی نداردیم، چندهم نوشت نهاوند، چنان که پیش ي این دره

هاي برفی است که مشرف به اردو است و قدري که از محـل اردو  همان کوه ي دنباله

یک دو لکه برف هم از . شود هاي خاکی مرتفع میگذرد، تمام شده، متصل به کوه می

  .ها پیدا بوددور روي این کوه

بعد از کوهان یا کوباد که تیول  آباد، از جهان شعبان گذشتیم؛ بعدآمدیم اول از ده 

. بـري اسـت  پسر مرحوم حاجی آقا محمد پسر آقا محمود کرمانشاهی است و ده معت

بـه قـدر   . ترکان هم دست راست در دامنه افتاده بود آباد و مزرعه ترکان بعد ده رضی

از قـراري کـه عـرض کردنـد،     . چنار بزرگی هم داشـت . دو میدان، از جاده دور بود

  .بعد رسیدیم به گل زرد. خوبی استرد و جاي اي دا چشمه

الملک و غیره را با  خان احتساب خان فخرالملک و تقی و ابوالحسن هاعتمادالحضر

نهر بزرگی . گردان بزنند میرزامحمدخان فرستادیم بروند جاي ناهار پیدا کنند و آفتاب

اشـکال  هم طرف دست چپ جاده بود که آب زیادي داشت و عبور از نهر خـالی از  

نبود و مانع از این بود که آدم از هر کجاي نهر بخواهد، گذشته، به این دهات بـرود،  

  .شد عبور کرد د که پلی داشت و میگل زر يهمگر در محاذي همین قری

السـلطان و   جا گذاشته، خودمان بـا جنـاب امـین   سوارها و جمعیت متفرقه را این

. نهر که اشـجار بیـد و غیـره داشـت    عمله خلوت سوار اسب شده، رفتیم کنار همین 

معین کرده و جـاي  جا  اول جاي اردو را عمادالسلطنه در این. گردان زده بودند آفتاب

اي است و چنـدان خـوش    تخت چادر هم براي ما درست کرده بودند، اما جاي خفه

  .جا نزده بودندخوب شد که اردو را این. هوا نیست

سوار شده، باز از آن نهر گذشتیم و رانـدیم  ناهار خوردیم و بعد از ناهار خلاصه

به . اي رسیده، از پل گذشتیم در نزدیکی شهر به پل یک چشمه. به طرف شهر نهاوند
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گذشت، اما در بهارها گویا سیلاب و آب زیادي  قدر یک دو سنگ، آب از زیر پل می

  .جا جاري استاز این

رد و از دو طـرف  فـرش مسـطح دا  هاي سـنگ  کوچه. از دروازه داخل شهر شدیم

. ها نشسته بودند و اغلب هم پیچک بسته بودند زیادي روي بام ]هاي[زن. خانه است

راه سر بـالا بـود   . نمودند وقتی میهمه از ورود ما و دیدن ما اظهار بشاشت و خوش

رفتیم تا رسیدیم به . رفتیم اي که مرحوم محمود میرزا ساخته است، می که رو به قلعه

جا هم باز جمعی از اهالی شهر  این. جا میدانگاه و فضاي وسیعی بودندر آ. پاي قلعه

هـاي توپخانـه را کـه در     جاست که اسـب اصطبل توپخانه هم در این. ایستاده بودند

  .اند جا بسته باشد، این نهاوند می

جا گذشته، رسیدیم به تخته پلی و از تختـه پـل عبـور کـرده، رسـیدیم بـه        از این

اي اسـت   بعد محوطه. اي دیگر هازهم گذشته، رسیدیم به درو دروازه از آن. اي دروازه

  .تواند داخل این قلعه شود کس نمیکه اگر این تخته پل را بردارند، هیچ

وقت ظهر و بعد از ناهار در ایـن هـواي گـرم    . حالا شش ساعت به غروب مانده

عتبـر و  میرونـی  بآمدیم توي عمارت، انـدرونی و  . حرکت خیلی اسباب زحمت بود

 ـ . اي دارد ازل متعددهها و مناقسرا و حمام و ات جاي خواجه اقی، تمـام  رفتیم تـوي ات

ها هـم   خدمت پیش. منظر بسیار خوبی دارد. جا پیدا بودشهر و اطراف و صحرا از آن

 ـ اي هست که هواي آن عرض کردند بالاخانه. همه حاضر بودند اق بهتـر  جا از ایـن ات

ها از پله به راهنمایی آن. الحکومه هم بودند ان میرزاي نایبعمادالسلطنه و کامر. است

  .فتیم بالا و داخل بالاخانه شدیمر

قدري تماشاي . کرد یک دري داشت که رو به مشرق و سمت شرقی شهر نگاه می

دهـات  . آباد خـوبی اسـت   ي طرف مغرب نهاوند هم جلگه. ا کردیمشهر و اطراف ر
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روند به کنگـاور و جنگـی کـه     ت که از این راه میراشی اساز جمله ده کفزیاد دارد، 

که از جانب عمر آمـده بـود بـا فیـروزان،      ،سردار لشکر اسلام ،ن مزنینعمان بن مقرّ

راشـی بـوده   ي کف ر اسلام فتح نمودند، در همین قریـه سردار عجم، جنگ کرد و لشک

شـند و  ک گاو چاه دارد که از چـاه آب مـی  . توي این قلعه و عمارت آب ندارد. است

 ي ولی هم که وارد شـدیم، خیلـی دروازه  ا ي دروازه. کنند و انبارها را پر می ها حوض

شـیکاري هـم داشـته،    هاي محکـم، کا  عالی مرتفعی است با کاشیکاري خوب و برج

  .محکمی است ي خیلی برج و قلعه

یم و برگشـت  خلاصه آمدیم بیرون، سوار شده باز از همان راهی کـه آمـده بـودیم   

جمعیـت زیـادي را کـه در    سـوار و  . گل زرد ي سکه شده راندیم براي قریهسوار کال

چهـار پـنج   . چناري هم داشـت . مرخص کرده، رفتیم به سر یک چشمه رکاب بودند

جا بود که محمود میرزاي اي سنگی در آن تپه. جوشید هاي کوچک از زمین می چشمه

مین جهت، اسـم  به همرحوم روي این تپه هم عمارت ساخته بوده و کاخی داشته و 

اما حالا عمـارت و کـاخ خـراب شـده و     . اند کاخ گذاشته ي این چشمه را هم چشمه

  .جا دارد معدن مرمري هم این. اثري از آن نیست

هـا را مـرخص    کالسـکه . جـا رسـیدیم   چهار ساعت به غروب مانده بود که به این

کنـیم و یـورتی هـم     به منزل مراجعتربمیانفرمودیم ببرند که خودمان سواره از راه 

و دو سـاعت  . چاي و عصرانه صرف شـد . جا بیفتدمشخص نماییم که اردو بیاید، آن

جا همراه  السلطان هم همه جناب امین. سوار شدیم نیم به غروب مانده، اسب خواسته

تمـام صـحرا زراعـت بـود و از حاشـیه و کنـار        آمـدیم  در این راهی که مـی . ما بود

. اي داشـت  بیدسـتان و چشـمه  . تا رسیدیم به ده بابا رسـتم کردیم  ها عبور می زراعت

جاي سرا پرده را معین کردیم و  فرمودیم پـس فـردا   . الدوله را خواستیم؛ آمدحاجب
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  .جا بیفتد جا بزنند که اردو هم بیاید این چادر ما را این .بیایند

ه دره د .یدیمطرف دست راست بود، رس ي بعد آمده، به ده قلعه ذرتی که در دامنه

مـاري   هم دیده شـد کـه کلـه   ده کوچک دیگري . ابراهیم هم طرف دست راست بود

اي هـم کـه از    رودخانـه . قبـاد بـود   طرف دست چپ هم ده بیـان و قلعـه  . گفتند می

جـا   آید از وسط این صحرا و از همان ده بابارسـتم کـه فرمـودیم در آن    گاماساب می

  .زدیک غروب وارد منزل شدیمخلاصه آمدیم، تا ن. گذرد می ،سراپرده بزنند

  روز یکشنبه، پانزدهم، گاماساب

و میـرزا   هخـان اعتمادالحضـر   صبح فرموده بودیم اکبرخان نایب نـاظر و مرتضـی  

گردان زده، ناهـار حاضـر    گاماساب، آفتاب ي محمدخان از پیش بروند نزدیک چشمه

طـرف آب   دو اي که نزدیـک چشـمه اسـت و از    سوار شده، رفتیم تا به جزیره. کنند

و جریـان آب از دو  گل و علف دارد . باصفاي خوبی است ي خیلی جزیره. گذرد می

الله خیلـی خـوش   الحمـد . جا بودیم ارد، تا عصر اینعالم خوشی د .کند طرف صدا می

  .عصر سوار شده، مراجعت کردیم. گذشت

  روز دوشنبه، شانزدهم، خاوه

و نـیم از دسـته گذشـته،    یک سـاعت  . خاوه ي کردیم برویم به گردنه امروز قصد

امیرخـان سـردار و   . مـا سـوار شـده بـود     عزیزالسـلطان هـم در رکـاب   . شدیم سوار

  .باشی و علاءالدوله نیز ملتزم رکاب بودند کشیکچی

جا گذشته،  جا بودیم و از آناي که روز گذشته آن رفتیم تا رسیدیم به همان جزیره

افتد بـه   جاده می. را ندیده بودیم گاماساب به آن طرف يهاز سرچشم. سربالا راندیم

رود، اما راه خوبی است که اسب و قـاطر و   دست راست چشمه و از دره سر بالا می
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دره افتاد به دست چپ ما، که . رود شتر و تخت و همه نوع بار و مرکبی به راحت می

هاي بید کوچک زیاد داشت که به طور دره، کنار این  درخت. بی از آن جاري بودزها

  .اند اب نشاندهزه

دسـت  . رفتیم تا رسیدیم به دو سه چشمه که آب کم صاف سـرد خـوبی داشـت   

اي است و آن طرف دره جاي مسطحی اسـت کـه چهـار چـادر      چپ این چشمه دره

چادرهایشان را بهتـر از چـادر اکثـر    . چادرهاي سیاه خوبی داشتند. افته بودندبایلات 

الدین هستند کـه از   فلک ي ها طایفه این. ندحصیرهاي خوب داشت. ایلات یافته بودند

ن سـخت  چنـدا  هاي طرف دسـت راسـت نـه    کوه. باشند طوایف و ایلات لرستانی می

هـاي   دست چپ، همان کـوه . است]![ها سختان کوه ي ؛ اما باز قله]![است، نه نرمان

هاي  الدین بالاي همین کوه فلک ي باقی ایل و طایفه. و خیلی سخت استبرفی است 

. آبی هم ندارنـد  ي چشمه. اند جا منزل کرده زده و آن ها چادر پ پهلوي برفدست چ

  .کنند گذران می از همان آب برف

سـت و بعـد، از آن   رفتیم تا رسیدیم به چاله گردانی که منتهاي بلنـدي ایـن راه ا  

خیلـی مالیـده و   رود؛ اما سرازیري تندي نیسـت،   رو به خاوه می طرف، سرازیر شده

پیاده  .جا پیدا بود ي خاوه از این جلگه. شود منتهی می خاوه ي جلگه خوب است تا به

  . شده، دوربین انداختیم؛ اما چون ظهر بود، هوا بخار داشت و درست صحرا پیدا نبود

صحراي خـوبی اسـت؛ اغلـبش زیـر     . اند ایلات زیادي توي این صحرا چادر زده

. ا وقـت درو اسـت  ج ـ حاصل زراعت ایـن . کشت و زرع است و محل اقامت ایلات

هوا صاف شده و بهتر پیدا بود، اگرچـه   جا آمدیم ر مراجعت دوباره به اینعصر که د

آخر این جلگه هـم  . اي از آن نمایان است جا پیدا نیست و قطعه صحرا از این ي همه

رود بـه سـمت عربسـتان و آن     شود به کوه بزرگی که پشت ایـن کـوه مـی    منتهی می
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. ایـن صـحرا را تماشـا کـردیم، خیلـی خـوب پیـدا بـود        عصر که با دوربین . حدود

هاي خشک را دیدیم آتش زده بودند؛ مثل این بود که شهري آتش گرفته باشد،  علف

هـا بـراي    هـا و علـف   زنند که چمن معلوم شد براي این آتش می. خیلی تماشا داشت

  .سال آینده قوت بگیرد

اگر پایین برویم کـه آب  . مخلاصه براي محل ناهار تردید داشتیم که به کجا بروی

دسـت چـپ کـه    . بهتر دیدیم که همین جاها ناهار بخوریم. نیست و گرم هم هست

تـر بـود، بـه مـدنظر      ها نزدیک برف يهبرفی را که از هم يهکوهی برفی بود، یک لک

  .رفت راهش بد بود، اما اسب می. اج گرفته، راندیم براي آن

فرمـودیم  . افش سـنگ و سـختان بـود   بـرف کـه اطـر    يهرفتیم تا رسیدیم به لک ـ

جـاي چـادر هـم    . برف بزرگی بـود . پهلوي برف به ناهار افتادیم. گردان زدند آفتاب

آفتاب گردانچی و عملجات خلوت که در رکاب بودنـد، جمـع شـده    . سرازیري بود

عکاس را که . هوا هم سرد بود. گردان را زدند زمین را صاف و هموار کردند و آفتاب

بعد چنـد  . ها انداخت خدمتها عکس از ما و پیش ، فرمودیم روي برفدر رکاب بود

با وجود ایلیـت،  . ها حرف زدیمالدین نزدیک آمدند، با آن هاي ایلات فلک نفر از زن

اطفالشان . شد زدند که سخنشان فهمیده می معقول و مؤدب بودند و درست حرف می

  .جا توقف شد صر در اینتا ع. کلاهشان مسکوکات زیاد دوخته بودند يهم جلو

که از پیش اشـاره کـردیم، بـاز دوربـین بـه       عصر سوار شده، آمدیم پایین و چنان

جا که عصر دوربین انداختیم، از جاي آن. سمت صحراي خاوه انداخته، تماشا کردیم

همین راهـی  . تر بود و بهتر صحراي خاوه را دیدیم هوا هم صاف. تر بود صبح مرتفع

، گرفته، راندیم تا رسیدیم به آن بیدهایی که وقت رفتن دست چپ را که آمده بودیم

  .توي دره دیدیم
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هاي بیـد، کـه    سوارها را مرخص کردیم رفتند و خودمان آمدیم تا نزدیک درخت

پیاده شده، تفنگ را گرفتـه، پـنج قطعـه قـره     . در این بین قره کبک زیادي پرواز کرد

  .هر جا قره کبک پرید، زدیم و افتاددیگر از . زدیم(!) کبک روي هوا خیلی خوب 

پیـاده  . گردان کـوچکی فرمـودیم زدنـد    بعد سوار شده، آمدیم تا سرچشمه، آفتاب

نزدیـک  . شده، رفتیم لب چشمه و بعد از ساعتی، سـوار شـده، رانـدیم بـراي منـزل     

  .غروب بود که وارد منزل شدیم

  شنبه، هفدهم، بابا رستم روز سه

. یم به یورت بابا رستم و یک فرسخ و نـیم راه اسـت  برو از این یورتامروز باید 

یک دو مرتبـه هـم بـه آن زدیـم تـا      . سوار اسب شدیم. صبح برخاسته، آمدیم بیرون

بـاز  . اي که آن دفعه نوشـتیم کالسـکه را نگـاه داشـته بودنـد      رسیدیم به پشت آن تپه

م به ترکـان  خیال داشتیم بروی. به کالسکه نشسته، راندیم. جا حاضر بود کالسکه همان

بعد سوار بـر  . با کالسکه رفتیم تا نزدیکی کوهان. جا صرف کنیمترکان که ناهار را آن

بودند، مرخص کرده، اسب شده، بعضی از سوارها و جمعیت زیادي را که در رکاب 

خلوت و بعضی از سوارها راندیم براي ترکان ترکان، مجدالدولـه   ي خودمان با عمله

  .خدمتان همه در رکاب بودندملک و سایر پیشال الملک و ادیب و جلال

کنار نهرها هـم درخـت   . رفتیم تا رسیدیم به ترکان ترکان، درخت مو زیادي دارد

دو چنار بزرگ در بالاي بـاغ  . درخت زردآلو هم دارد. اند تبریزي و بید و غیره کاشته

جـا  ي هم ایـن عمارت و آبادي و خانوار. ها را در مدنظر گرفته و راندیمآن. پیدا بود

دو . رفتیم تا زیر چنار پیـاده شـویم  . ندارد و به این واسطه خیلی پاکیزه و تمیز است

چنار است، هر دو در بلندي و قطر و شاخه و ترکیب مثـل هـم کـه گویـا دو بـرادر      
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 ]سـن [گفتند هر یـک هـزار سـال     چنارهاي قوي پربرگ بلند قطوري که می. هستند

شود و در وسـطش طـاقی تشـکیل     چنار هم دو ذرع میمابین این دو  ي فاصله. دارند

آب از  اي است که به قدر یـک چـارك   ی چشمهبالاتر از چنارها به مسافت کم. داده

آبـی   ي قدر دورتر از آن هم بـاز چشـمه  . ذردگ آید و از پهلوي چنار می آن بیرون می

  .ودیمجا ب ناهار خوردیم و تا عصر این. گردان زدند سرِ چشمه آفتاب. جوشد می

جـا   عصر سوار شده، راندیم براي منزل و از پلی که نزدیک کوهان بود، گذشته، همـه 

کردیم که بعضی جاها  از کنار حاصل زراعات و از سر نهرهاي بزرگ و کوچک عبور می

جا آمده، از اردوي نظـامی هـم    همه. ها باتلاق شده بود برنجکاري هم کرده بودند و زمین

از ما سوار شده، به منزل آمده، دیده بود راه گل و باتلاق و بـد  یش پ مجدالدوله. گذشتیم

آمدیم تا نزدیک چـادر جنـاب   . کرد سوار شده، برگشته، جلو آمده بود و بلدي می. است

چـادر مـا   . جا گذشته، آمدیم به سراپردهاز آن. السلطان به حضور رسید امین. السلطان امین

  .جاي خوبی است. اند را در بیدستانی کنار رودخانه زده

  اي کـه ایـن طـرف ده     پیش از شـام در روي تپـه  . امشب هم شب عیدغدیر است

بازي حاضر نموده و چراغان کـرده  بابارستم و مشرف به سراپرده است، اسباب آتش

فرمـودیم  . جا فرسـتاده بـود   السلطنه به این بازي را از طهران نایباسباب آتش. بودند

  .خوبی بود لبازي مفصآتش خیلی. بازي کردندشروع به آتش

السـلطنه   از قراري که از طهران امروز خبر تلگرافی رسید میرزا سیدعبداالله انتظـام 

  .که رئیس پلیس بود، در طهران مرده است ،برادر میرزا عیسی وزیر

روزها وقـت عصـر بـه    . غریبی دیدیم در سراب گاماساب که منزل قبل بود، چیز

کوچـک آمـده، از روي رودخانـه بـه مسـافت ده ذرع       هاي در کرورها از این پروانهق
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هـا   رفتند توي غاري کـه سرچشـمه اسـت و شـب     کردند و می بالاتر از آب پرواز می

آمدنـد و بـاز روي رودخانـه را گرفتـه،      جا خوابیده، صبح زود از غار بیـرون مـی  آن

ز عصـر بـا  . تندگش ـ شدند و در صحراها می متفرق می آمدند و بعد کم کم سرازیر می

  .کردند مراجعت به غار می

  

  روز چهارشنبه، هیجدهم، بابا رستم

السـلطان   صبح در سراپرده،  جناب امین. غدیر است و در منزل ماندیم دامروز عی

خلـوت بـه حضـور     ي هو سایر صاحب منصبان نظامی و عمل السلطنه سردار و شجاع

تکوه لرسـتان ـ را بـه    خان پیشکار ـ والی پش  بعد امیرخان سردار، میرزا موسی. آمدند

آدم . اسـت ]شنو[مو  رشی ي از طایفه. ریش بلندي دارد مردي است که. حضور آورد

  .آمد زرنگی به نظر می

دو ساعت به غـروب مانـده، رفتـیم    . امروز را تا شب منزل ماندیم و سوار نشدیم

محمدحسـین خـان ـ رئـیس     . السلطان هم حضور داشـت  جناب امین. بیرون سراپرده

هـاي توپخانـه را کـه در     توپخانه ـ به قدر صد، صد و بیسـت رأس از اسـب    اصطبل

  .هاي خوب چاقی بودند اسب. نهاوند است، به حضور آورده، سان داد

  روز پنجشنبه، نوزدهم، سراب کیان

امروز باید برویم سراب کیان، یعنـی بـه جهـت سـیاحت و تماشـا رفتـه، عصـر        

جاهـا   چون این امیرخان سردار هم. شدیم صبح زود برخاسته، سوار. کنیم مراجعت می

جـا از   را بلدیت دارد، در رکاب ما سوار شد و مرِط ـ آدم او که ترکمان است ـ همـه   

  .کرد ما راه را بلدي می ي جلو
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شهر نهاوند هم دست راسـت افتـاده، امـا    . نهاوند به طرف صحرا راندیم ي از دره

ه خیلی خوب و خلوت بود، لکـن  رفت ک یک راهی هم از دامنه می. خیلی دور است

دیگري پیدا شد کـه   ي اي بالا رفته، جلگه از تپه. رفتیمما به راهنمایی مرط از این راه 

. ا پوشیده از حاصل زراعت بـود دهات نهاوند در این صفحه واقع است و تمام صحر

  .رفتیم باریکی داشت که ما از کنار زراعات می ي جاده

اسـت و راه رو بـه مغـرب    ]زرامـین [زرایـن  ون یـا  به اول دهی که رسیدیم زراک

بـود و دسـت   ]گیـان [و گیـران  ]بـرزول [در دست راست هم ده برزو . جنوبی است

آباد هم دسـت   ده حاجی. ؛ و ما از وسط دو کرك گذشتیمفلاچپ، ده کرك علیا و س

  .چپ واقع بود

روي تپـه  از کرك که گذشتیم، جلگه وسیع شد و ده کیان از دور نمایان شـد کـه   

دور تپه هم خانه است و باغـات  . اي دارد قلعه. واقع است، اما این تپه مصنوعی است

  .جا نرفتیمهم دارد، اما دور بود و ما نزدیک آن

ده، بعد به مالکیت از طرف دولت به محمدخان نهاونـدي  ودیوان ب ي کیان اول خالصه

کیان را هـم مشـروب    ي هي کیان قری آب این چشمه. ده بزرگی است. ه استواگذار شد

  .شودجاها از این آب مشروب میاین ي رود و همهکرده، به دهات دیگر می

حاصـل زراعـت   . آمد که باغات هم داشـتند  تر از کیان هم دهات زیاد به نظر میپایین

حاصـل زیـادي   . کردند، اما بهاره کاري که کرده بودند، هنوز سبز بـود  جاها را درو میاین

جاها به قدري خوب و باز شده بود که بـا  زراعت این. وز درو نکرده بودندهم بود که هن

  .اسب بود ي ، بلندي حاصل تا کلهگذشتیم اسب که از پهلوي حاصل می

اي توي تنگه و زیـر ایـن    جا راه رو به جنوب و کوه شد که چشمه خلاصه از این

یـک  . ف داشـت کوه متوسطی است، چندان بلند نیست، اما دو سه لکه بر. کوه است
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اي دارد  یـک گردنـه   است و]ورازانه[ورزانهست، اسمش جا تر از این دهی هم پایین

قدري دیگر کـه رفتـیم،   . رود ورزانه که از این گردنه به خاوه می ي معروف به گردنه

مجدالدولـه و امـین   . صحراي سـنگلاخی بـود  . زراعات تمام شد و به صحرا افتادیم

  .در رکاب بودند جات خلوتهخلوت و سایر عمل

دهـد و اشـجار جنگلـی زیـادي      اي تشکیل می رفتیم تا رسیدیم به جنگلی که دره

وسط دره هم نهر آبی جاري اسـت کـه   . دست راست، همه درخت بلوط است. دارد

هاي چنار و گردو  جا درخت دو طرف نهر هم همه. کند خورد و صدا می به احجار می

هاي خیلی کهن دارد،  پایین دست دره ریشه چنارهاي. و بلوط و اشجار جنگلی است

 ـ  دانیم بریده یا چه کرده هایش را نمیلیکن کتل از اند که همه چتري شده است، امـا ب

  .خیلی بزرگ و سایه گستر است

. هـاي بلـوط و غیـره دارد    دار است که درخـت  هاي جنگل دست چپ هم باز تپه

، بـه قـدر درخـت امـامزاده     شـود  هاي چنار خیلی بزرگ می رود، درخت بالاتر که می

هاي خیلی بزرگ و تر و بهتر، و شاخه تجریش شمیران، اما خیلی صاف ي صالح قریه

به طوري که . اشجار است ي ي رود در سایه همه. ار پیدا نیستچن ي بلند دارد که کله

هـا باشـند بـدون     درخـت  ي توانند در سایه فتد، تمام اردو میجا بیاگر اردو بیاید این

جا مدفون است که سـر قبـرش چهـار     هم در اینپیريامامزاده یا . ه چادر بزنندکاین

جا را محمود میرزاي مرحوم ساخته اسـت و سـنگ   این. طاقی دارد، اما خراب شده

در . جا بر آن سنگ منقور است ناند که تاریخ بناي ای مرمري هم به دیوار نصب کرده

جا را بنا کـرده   ل قبل از این باشد، اینهزار و دویست و سی و نه که هفتاد سا ي سنه

جاها  قبرستان کهنه هم زیر جنگلی هست که خیلی قدیم است، اما حالا در این. است

  .آبادي و عمارتی نیست
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از دو طرف کوه . آید اي که از زیر کوه سنگی در می رفتیم تا رسیدیم به سرچشمه

سفید رنگ، اما هـیچ بـویی   آید به رنگ آبلیمو  از وسط هم آبی در می. جوشد آب می

هـا شـده،    کند، مثل این است که گاز داشته باشد و داخل ایـن آب  جوشش می. ندارد

این است شکل این چشمه، زیـر چشـمه کـه چنارهـاي     . کند همه را سنگین و بد می

بزرگ زیادي داشت و از اطراف، آب جاري و وسط، تختـی طبیعـی بـود، فرمـودیم     

آمدیم، مجدالدوله خواست تفنگ به  توي راه که می. ردیمناهار خو. گردان زدند آفتاب

بیندازد که غفلتاً اسبش برجست، تفنگ از دستش در رفت و افتاد بـه زمـین،    باقرقره

  .تمام دست مجدوالدوله را زخم کرد

 ي اي منزل و از راه دیگـر کـه از بغلـه   سه ساعت به غروب مانده، سوار شدیم بر

آباد خیلی پایین دست  دست بالا به طوري که ده حاجی رفت، رانده افتادیم به کوه می

هـا از آبـادي و    در تابستان. اهالی این دهات رسم و عادت غریبی دارند. چپ ما ماند

اهل هر دهی بیرون آمـده،  . زنندمیمنازل خودشان بیرون آمده، در صحرا سیاه چادر 

دي عبـور کـردیم و   زیـا چادرهـاي  ازمیـان سـیاه  . مقابل ده خودشان چادر زده بودند 

جـا بـه اردو سـرازیر     ها آمدیم تا بالاي اردو و از آن جا از دره و ماهورها و دامنه همه

نزدیک غروب بود که به اردو رسیدیم؛ یعنی هنوز به سرا پرده نرسیده بـودیم  . شدیم

  .پیاده شده، رفتیم به سراپرده. که توپ را انداختند

د محمدزمان میرزا پسر مرحوم میرزا که یکی ها دارد از اولا نهاوند بعضی شاهزاده

ایالت خود او را به  ي انشاهان است که امیر نظام در حوزهها پاشاخان و در کرماز آن

ن مرحوم که در السلطا فرستند و دختر ابوالفضل میرزا پسر ظل خدمت و مأموریت می

ر شـاخان کـه جـوان خـوبی اسـت، د     است؛ و پسر پاشاخان عراق عرب است، زن پا
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  .نشیند آباد می جهان

  روز جمعه، بیستم، نهاوند

سه نفر از مجتهـدین نهاونـد امـروز صـبح بـه همراهـی جنـاب        . صبح برخاستیم

جناب آقا شیخ محسن، جناب آقا میرزا علینقی، جناب . السلطان به حضور آمدند امین

  .ملاعلی اکبر

نهرهاي بزرگ  جلو راه. بعد برخاسته، سوار شدیم و از چادر بشیرالملک گذشتیم

و کوچک زیاد داشت و تمام زمین و اطراف راه هم حاصل زراعت بود کـه بایـد تـا    

به نهر عمیقی هم برخوردیم که پیاده شـده، از آن  . مسافتی از کنار زراعت عبور کنیم

به کالسکه نشسته، تا نزدیک . ما را نگاه داشته بودند ي لسکهآن طرف نهر کا. گذشتیم

  .پیاده شده، سوار اسب شدیم و کالسکه را فرمودیم برگرداندندجا ده رفته، از آن

جـا  و اکبرخان نایب ناظر هم صبح به آن هاعتمادالحضر. راندیم براي ترکان ترکان

  .گردان زده بودند آفتاب. رفتیم زیر همان چنار. رفته، ناهار گرم حاضر کرده بودند

کـه امـین    ،جـات زیـادي  هعرایض و نوشت ي به خواندن و ملاحظهامروز تا عصر 

جات هـم نقشـه   هبعد از فراغت از نوشت. خلوت به حضور آورده بود، مشغول بودیم

جـا  اي که نزدیـک آن  آن چشمه. عصر سوار شده، مراجعت به منزل نمودیم. کشیدیم

باشی چادر زده است و نوشتیم که روز آمدن باتلاق بـود و بـه زحمـت از     کشیکچی

خـدمت صـدف   حـاجی آقـاي پـیش   . وي نهرش داردجا گذشتیم، صدف زیادي تآن

م خیلـی جمـع   کـرد مـردم ه ـ   بسیاري جمع کرده، به حضور آورده بود و عرض مـی 

ها که حاجی آقـا آورده بـود، تـوي آن یـک چیـزي مثـل        صدف یکی از آن. اند کرده

  .مروارید داشت
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روز شنبه، بیست و یکم، وجس  

سـوار شـده،   . فرسنگ راه اسـت  امروز باید برویم وسج که از دهات نهاوند و سه

رود به شهر و گل زرد که آن روز هـم از همـین راه بـه     افتادیم به همان راهی که می

جـا آمـده، از گـل زرد     آمدیم از پل گذشته، با کالسـکه نشسـتیم و همـه   . شهر رفتیم

جمعیت زیادي از مردم تماشایی و اهل شهر در اطـراف راه  . گذشته، به شهر رسیدیم

برگشت رو بـه شـمال شـهر و     هجا رانزدیک شهر که آمدیم، از آن. دندجمع شده بو

محمدحسـن   ي قدري راه آمـده، از پهلـوي قلعـه   . یمدور زده از آن طرف شهر گذشت

کـه   ،این قلعه را محمدحسن خان قاجار پـدر مرحـوم امیـر نظـام    . خان عبور کردیم

ومـت یـا در همـین    نسقچی باشی خاقان مغفور فتحعلی شاه بوده و یا در نهاوند حک

دست چپ راه، دهـات  . دیگر هم گذشتیم ي از قلعه. اقامت داشته است، ساخته جاها

. کیـان اسـت   ي وه است؛ اما این جلگه غیر از جلگـه و جلگه است و دست راست ک

یک رشـته کـوهی   . د و دیده نشدرفتیم، این جلگه هیچ پیدا نبو روزي که به کیان می

یـدا  کیـان پ  ي جا هـم جلگـه  یان کشیده شده که از اینک ي لگه و جلگهاین ج ي میانه

  .کفراشی است ي این جلگه معروف به جلگه. نیست

ان است، عبور کردیم که بعـد  قدري که آمدیم، از ده کفراشی هم که مال محمدخ

چـورك  ي امام جمعه گذشته، در نزدیکی قریه ملکی آقانورالدین ،]دهفول[پولاز ده

در ایـن بـین   . ون وقت ناهار شده بود، سوار اسب شدیمملکی آقاتراب، چ ]چولک[

یعنـی بـرف   » .بـرف آو «: گفت» جا آب هست؟در این«: یک لري را دیدیم، پرسیدیم

آب  معلـوم شـد  ! اي است نی دارد چشمه رفتیم دیدیم. آب خوب هست، خیلی سرد

  !گفت لر برف آو می ي جا را مردکهاین

. گذشت جا میآمد از آن این چشمه میبعد آمدیم نزدیک چند درخت بید که آب 
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بعـد از ناهـار، بـاز سـوار     . بدجایی نبود. به ناهار افتادیم. گردان زدند فرمودیم آفتاب

نورالدین امام جمعـه  لکی آقان مي وهما قریه. شده، یکسر راندیم براي وسج کالسکه

تـا  سعدو قاص دو چنار بلند هم داشت و این کـوه برفـی کـه از بروجـرد      ي و قریه

جـا  سعدو قاص برف دارد و مقابل این ي طور امتداد دارد، تا مقابل قریه نجا همیاین

این کوه قدري کوچک  ي جا به بعد دیگر رشتهاز این. هم به قدر دو لکه برف داشت

جا از این. آمدیم وشه رو به مغرب میو دیگر برف هم ندارد، تا مقابل گ و کوتاه شده

باباپیره ملکـی   يهرعدر دست راست هم مز. سمت وسج راه برگشت رو به شمال به

شت همین کوه پ. ي کوه پیدا بود ي شادمانه ملکی آقاتراب در دامنه محمدخان و قریه

هاي سنگی و نرمـان   دست راست هم کوه. دست چپ باز خاك خاوه و لرستان است

ی، برف هاي دست چپ هم بعد از این کوه. آمد بدي بود که به نظر خشک و کثیف می

  .آمد آب و سبزه از دور به نظر می هاي خشک بی کوه

دهـی اسـت کـم درخـت،     . تا وسج که منزل است و ملکی آقاتراب اسـت  آمدیم

وقتـی آمـدیم، دیـدیم    . انـد  جا زدهکردیم سراپرده این خیال می .بیدستان طولانی دارد

اي رسیدیم که ده  نهآمدیم به رودخا. هیچ پیدا نیست ي جا افتاده، اما سراپردهاردو این

سـوار اسـب   . رود دیدیم کالسکه از رودخانه نمی. آلودي داشت بیست سنگ آب گل

اهل اردو بعضی برهنه شده، توي آب رفته و اسـب بـه آب   . شدیم و از آب گذشتیم

مسافت زیادي باز رفته تا . آید این رودخانه از سمت ملایر می. دادند انداخته، آب می

رودخانه  چادر ما را کنار. جا افتاده بودایني  اردو هم در محوطه. راپرده رسیدیمبه س

پیاده شـده، رفتـیم   . کوه واقع بود و چندان خوش هوا نبود ي زده بودند، اما میان دره

. السـلطان را خواسـتیم   بعد از مغرب جنـاب امـین  . هوا خیلی گرم بود ،توي سراپرده

  .السلطان رفتبعضی فرمایشات داشتیم، فرمودیم؛ و جناب امین
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طائمـه اسـت    ي گذرد، قریه جا میتوي این تنگه که رودخانه از آن ي بالاتر از سراپرده

اي هسـت کـه روي رودخانـه     در وسج، پل آجري پـنج چشـمه  . که ملک آقاتراب است

  .گفتند مرحوم حاجی میرزا محمود مجتهد بروجردي این پل را بنا کرده است. است

  فرسفجروز یکشنبه، بیست و دویم، 

صبح زود برخاسته، آمدیم بیرون، سوار اسـب شـده،   . امروز باید به فرسفج برویم

کـامران  . السـلطان حاضـر بـود    جناب امین. رفتیم تا نزدیک کالسکه و از آب گذشتیم

به کالسکه نشسته، دوباره . جا مرخص شده، به نهاوند رفتمیرزا حاکم نهاوند از این

از بالاي ده راهی بود، از آن راه آمـده، بـه جلگـه    . یمبا کالسکه از رودخانه عبور کرد

راهـی دیگـر   . شود دست راست راه همه جا خشک است و منتهی به کوه می. افتادیم

تـر   رود به فرسفج، و نزدیک جا می سراپرده، که از توي کوه همه يمحاذهم هست از 

کالسـکه رو کـه مـا     عزیزالسلطان از آن راه رفته بود؛ اما از ایـن راه . از این راه است

.آییم، باید سه فرسخ و نیم راه باشد می
1
جـا   کـه نوشـتیم، همـه    دست راسـت، چنـان   

هاي خشک کـه نزدیـک بـه     شود به کوه سبزه و آبادي است و منتهی می خشک و بی

  شـود بـه    تـر، منتهـی مـی   دست چپ هم به مسافت یک فرسخ، بلکه کم. جاده است

و قاص است، در دسـت چـپ پیـدا    مقابل سعدکوه، و همان رشته کوه برفی هم که 

  صحراي دیروز و امـروز از طـرف دسـت چـپ علـف      . اسم این کوه گرو است. بود

  .کرد چمن است بیان زیادي داشت که آدم از دور خیال میشیرین

. جمعیت زیـادي از سـواره و پیـاده طـرفین راه ایسـتاده بودنـد      . راه زیادي آمدیم

اسـت و از   ]سـلگی [سـلد ي د که از طایفهدیده ش جعفرخان یاور فوج نهاوندي هم
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سـه  . دیـده شـد  ]کهریز[در دست چپ دهات کاریز. دهند همین طایفه سرباز هم می

اسامی دهاتی که امروز سر راه دیده شـد،  . درخت است جا کم دهات این. کاریز است

تـا آخـر   . شود به بلـوك خـزل   منتهی می ]سلگی[بلوك سلد. بعد نوشته خواهد شد

جا برگشت رو به شمال کـه رو بـه   از آن. ال سلد که آمدیم، راه رو به مغرب بودمح

  .رود و راه باز همه کوه و دره است تویسرکان می

سـت و  صدا آبش بـی . آید از تویسرکان مییا که رفتیم تا رسیدیم به یک رودخانه

د، قریب با نهرهایی که از رودخانه منشعب کرده بودن. زار و چمن است اطرافش بوته

امـا  . سوار اسب شده، رفتیم کنار رودخانـه و بـه ناهـار افتـادیم    . ده سنگ آب داشت

جا تا عصر بمانیم، دیدیم درخت و سایه بعد از ناهار، خواستیم این. هوایش گرم بود

سوار شده، راندیم براي فرسفج که اگر در راه جـاي  . گذرد ندارد و به ملتزمین بد می

  .بیفتیم خوبی دیدیم، به عصرانه

ر میـرزا پس ـ که ملک اکبـر   من جانراه زیادي آمدیم تا دست چپ رسیدیم به ده 

. درخـت تبریـزي داشـت   . ي بـود زیر دسـت ده قلمـه زار  . الدوله است مرحوم معین

فرمـودیم  . خـوبی داشـت   ي سـایه . گـذرد  جـا مـی  تویسرکان هـم از ایـن   ي رودخانه

  .جا بودیمیم و تا عصر اینپیاده شده، قدري استراحت کرد. گردان زدند آفتاب

 ،کاریز در محال سـلدي  ي یهسه قر: دهاتی که دست چپ دیده شد، از این قرار است

موسی محال خزل، ده نو، عبدالملکی، ده آباد در ملکی عسکرخان سرتیپ ملایري؛ حبیب

الدوله مرحمت و واگـذار شـده    دیوان بوده و به ملکیت به سیف ي ها همه خالصه که این

آید، دهاتی  بعد باز سمت راست چپ راهی که رو به شمال و طرف تویسرکان می. است

ملکـی   ،تویسـرکان، لامیـان   ي ، ملکی امام جمعـه کارخانه: که دیده شد، از این قرار است

  .جا عصرانه خوردیمملک اکبر میرزا که در آن من جانکامران میرزا، 
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 يهالسلطن بن جهانگیر میرزا پسر نایباالله میرزا ااالله میرزا پسر فتح در بین راه، فضل

  .با سوارهاي جمعی اکبر میرزا جلو آمده بودند. مغفور را که جوانکی است، دیدیم

اکبر میرزا و تیمـور میـرزا   . دو ساعت به غروب مانده، سوار کالسکه شده، راندیم

  .نفر سوار که جلو آمده بودند، دیده شدند الدوله با بیست سی پسرهاي معین

بعـد، از ده  . تده خـوبی اس ـ . کبرآباد که دسـت چـپ واقـع اسـت، گذشـتیم     از ا

اولادش . خوره که تیول سلطان سلیم میرزا بود و حالا متعلق به اولاد او اسـت چاشته

کوه خان گورمز دست چپ و کـوه  . ده معتبري است. هم پیاده سر راه ایستاده بودند

قزل ارسلان
1
قـزل  . از دست چـپ پیـدا بـود   مخروطی مرتفع است، نیز  ي که دو قله 

کوه ساخته بوده است که شیخ سـعدي  اي در این ارسلان، از اتابکان آذربایجان، قلعه

  :گوید در بوستان می

  اي سخت داشـت  قزل ارسلان قلعه

  

  فراشـت  که گردن به الونـد بـر مـی     

  

  .و مقصودش همین قلعه و همین محل بوده است

ج فرسـف  ي قریه. ي الوند پیدا بود هم در دره تویسرکان. رو پیدا بود بهکوه الوند رو

اي هـم از   زیادي دارد، رودخانه ي اشجار و سبزه. هم که منزل است، ده معتبري است

فرسفج بـالاتر از اردو   ي قریه. ه را هم جاي خوبی زده بودندسراپرد. گذرد جا میاین

  .اند که تیول سلطان سلیم میرزا است، زده ،اردو را در چاشته خوره. است
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